
شـنیده بـودم که هـر ماه یکـى از دانش آمـوزان در 
مجلۀ «رشـد جوان» دربـارة بیمارى اش صحبـت مى کند. من 

هـم تصمیـم گرفتـم خجالـت را کنـار بگـذارم و جلـو بیایـم و 
قصـه ام را برایتـان تعریف کنم.

مـن امیرسـام هسـتم، دانش آموز پایـۀ اول دورة دوم متوسـطه 
و مبتـلا بـه بیمـارى «صـرع». اگـر نمى دانیـد صـرع چیسـت و 
حتـى اسـمش هـم بـه گوشـتان نخـورده ، تعجبـى نـدارد. صرع 
نوعـى بیمارى اسـت که کسـى دربـاره اش حـرف نمى زند و همه 
مخفـى اش مى کننـد. اما شـاید معنـى کلمـۀ «تشـنج» را بدانید.
بـه زبـان سـاده، بیمـار صرعـى بیمـارى اسـت کـه دچـار 
تشـنج هاى مکـرر مى شـود. مـن هـم اولیـن بـارى کـه دچار 
تشـنج شـدم، چیـزى دربـاره اش نمى دانسـتم. یـادم مى آیـد 
کـه با بچه هـاى فامیل در حیـاط خانۀ روسـتایى مادربزرگ 
بـازى مى کردیـم. هفـت سـالم بـود. عصـر تابسـتان بـود و 
سـایه ها حیـاط را دربرگرفتـه  بودنـد. نور خورشـید داشـت 
کم کـم از برگ هـاى سـبز نـوك شـاخه هاى گیـلاس محـو 
مى شـد. مـن و پسـرخاله ام از دوچرخـه سـوارى دور حیاط 
خسـته شـدیم، دوچرخه هـا را بـه دیـوار تکیـه دادیـم و 

نشسـتیم روى تخـت.
چیـزى کـه بعـدش یـادم مى آیـد، نورهاى چشـمک زن 
بودنـد. انـگار نـور آفتـاب روى برگ هـاى گیـلاس مثـل 
چـراغ روشـن و خاموش مى شـد. بعد دیدم کـه روى زمین 
افتـاده ام و همـۀ  خانـواده دورم ایسـتاده اند. در چهـرة همـه 
تـرس و وحشـت دیـده مى شـد؛ مخصوصـاً مـادرم کـه بعد 
از بـه هـوش آمدنـم، نوبت او بـود که با  آب  قند و پاشـیدن 

آب سـرد بـه صورتـش، حالـش را جـا بیاورند. 
بـه  بـرد و  بـه داخـل خـودرو  بغلـم کـرد و  پـدرم زود 
نزدیک تریـن بیمارسـتان رسـاند. بعـد از چنـد روز بسـترى 
و انجـام انـواع آزمایش هـا و عکس هـا مرخـص شـدم. مادرم 
هـر شـب چند شـربت بدمـزه در دهانم مى ریخت و حسـابى 
نگـران بـود. من هـم کلى سـؤال در ذهنم داشـتم که کسـى 

جوابى بهشـان نمـى داد.
اصـلا نمى دانسـتم چـه اتفاقـى افتاده اسـت. کسـى توضیح 
نمـى داد کـه در فاصلـۀ  بین نورهاى چشـمک زن بـاغ گیلاس 
و بیدارشـدن من وسـط حیاط خانه چه گذشـته اسـت. مادرم 
وانمـود مى کـرد چیـزى نشـده و هروقـت هـم مى پرسـیدم، یا 
جـواب سـربالا مـى داد یا مى گفـت از حـال رفتى، سـرت گیج 
رفـت و از ایـن حرف هـا. ولـى مـن مى دانسـتم قضیـه چیـزى 

بیشـتر از ایـن حرف هاسـت، فقط نمى دانسـتم چیسـت.
گاه بـه گاه بـه همـان بیمارسـتان مى رفتیـم و دکتـر از مـن 
نـوار مغـز مى گرفـت و همـان شـربت بدمـزه را دوبـاره برایـم 
مى نوشـت. در پاسـخ بـه درخواسـت مـادرم بـراى قطـع دارو 
هـم مى گفـت: «فعلا بایـد دارو بخـوره». واژة تشـنج را گاهى 
سـرما  وقتـى  مى شـنیدم.  مـادرم  حرف هـاى  لابـه لاى  از 
مى خـوردم و پیـش دکتـر مى رفتیم، یواشـکى بـه دکتر 

مى گفـت: «پسـرم داروى تشـنج مى خـوره.» وقتـى بـه 
کلمـۀ  تشـنج مى رسـید، صدایـش را پاییـن مـى آورد و از 
لاى دندان هـاى بسـته آهسـته بـه زبـان مـى آوردش و بعـد 
زیرچشـمى بـه اطرافـش نگاه مى کـرد که کسـى صدایش را 

باشد. نشـنیده 
دومیـن بـارى که دچار حملۀ تشـنج شـدم، تقصیر خودم 
بـود. عروسـى پسـرخاله ام بود و چنـد روزى مهمـان خاله ام 
بودیـم. مـادرم مدتـى بـود کـه خـوردن دارویم را بـه خودم 
واگـذار کـرده بـود، ولـى در آن چنـد روز  به قدرى سـرگرم 
بـازى با بچه هاى فامیل شـده بـودم کـه کلاً فراموش کرده 
بـودم دارو بخـورم. مـادرم وقتى فهمید حسـابى باهام دعوا 
کـرد و سـعى کـرد بـا دادن داروى بیشـتر جبرانـش کند. 
ولى ظاهراً فایده اى نداشـت. درسـت وسـط عروسى بودیم 
کـه دوبـاره جرقه هـاى نـور را دیـدم و بعـد دیـدم وسـط 
سـالن افتـاده ام. طبیعتـاً عروسـى به هـم ریخـت و کل 
فامیـل فهمیدنـد که من بـه قول خودشـان «تشـنجى» ام. 
تـا مدت ها از یادآورى این خاطره خجالت مى کشـیدم. 
همـۀ بچه هـاى فامیـل ازم مى پرسـیدند چـرا این جورى 
شـدم یا زیـر لبى پچ پـچ مى کردند. دیگـر حوصلۀ درس 
خوانـدن هـم نداشـتم و درس هایـم را پشـت سـر هـم 
تجدیـد مى شـدم. راسـتش علتـش ایـن بـود کـه فکـر 
مى کردم چـون «تشـنجى» ام، درس خواندنـم بى فایده 

اسـت و نمى توانـم مثـل بقیه موفق باشـم.
مـادرم کـه افـت تحصیلـى ام را دیـد، همـه چیـز را 
انداخـت بـه گـردن داروهـا و معتقـد بود داروهـا باعث 
کم شـدن هوشـم شـده اند. از یکـى از فامیل ها شـنیده 
بـود کـه بـا داروى گیاهـى مى شـود تشـنج را خـوب 
کـرد. بـراى همیـن از دکترم خواسـت دارویـم را قطع 
کنـد، ولـى دکتـر اصلاً موافـق نبود. مـادرم کـه اعتقاد 
داشـت مـن دیگـر خوب شـده ام و لازم نیسـت تـا آخر 
عمـر دارو بخـورم، شـروع کرد بـه دادن داروهاى گیاهى 

بـه مـن و کم کـردن داروهـاى خودم.
امـا طولـى نکشـید کـه دوبـاره دچـار تشـنج شـدم. 
وحشـتناك بـود. چـون ایـن دفعه همـه چیـز را مى دیدم. 
اول جرقه هـاى چشـمک زن آمدنـد و بعـد دسـت و پـاى 
راسـتم شـروع بـه پـرش کردنـد. هیـچ کنترلـى رویشـان 
نداشـتم و شـروع کردم بـه صدازدن مـادرم و بقیـه اش را هم 

به یـاد نمـى آورم.
وقتـى بـه هوش آمدم در بیمارسـتان بودم و مـادر و خواهرم 
با چشـمان گریان بالاى سـرم ایسـتاده بودند. گیج بودم. گویا 
تشـنج نیم سـاعت طول کشـیده بـود. پزشـک متخصص که 
مـرد مسـنّى بـود، بالاى سـرم آمد و مى شـنیدم کـه مادرم 
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را به خاطـر قطع کـردن دارویم سـرزنش مى کـرد. یکى دو 
روز در بخش نورولوژى بیمارسـتان اطفال بسـترى شـدم. «ام آر آى»  
مغـز و آزمایش هـا عـادى (نرمـال) بودنـد و یـک روز صبـح کـه بـا 
دسـتیارها و دانشـجوهایش بـراى ملاقـات روزانـه بـالاى سـرم آمده 

بـود، شـنیدم که گفـت این کـودك دچار «صرع» اسـت.
مـن 13ِ سـاله کـه روى تختم خوابیـده بود و فکر مى کـردم دیگر 
کـودك نیسـتم، یکهـو بلند شـدم و پرسـیدم: «صرع یعنـى چى؟» 
دکتـر بـا بى حوصلگـى نگاهى به مـن انداخت و گفـت: «صرع یعنى 
اگـه دارو نخـورى دوبـاره تشـنج مى کنى. تـا آخر عمرت بایـد دارو 

بخورى.» 
مادرم از شـنیدن این حرف ها اشـک در چشـمانش جمع شـد، 
ولـى چیـزى نگفت. مـن هم ترجیح دادم سـرم را پاییـن بیندازم 
و کتـاب فارسـى ام را بـردارم و وانمود کنـم دارم درس مى خوانم.

یکـى از دانشـجوها کـه مـرد جوانـى بـود، بـا نگرانـى بـه من 
و مـادرم و بـه اسـتادش نـگاه مى کـرد. وقتـى از اتـاق خـارج 
مى شـدند کمـى صبـر کرد، به پشـت سـرش نـگاه کـرد و بعد 

قـدم تنـد کـرد کـه بـه بقیۀ گـروه برسـد.
دو سـاعت بعـد دیـدم که دانشـجوى نگران دوباره برگشـت. 
سـلام کـرد و گفـت: «مـن دکتـر حیـدرى هسـتم. دیـدم که 
دربـارة  مریضـى ات سـؤال دارى. گفتم بیام بـرات کمى توضیح 

بدم.»
دکتـر جـوان بـدون معطلـى توضیـح داد که: «وقتـى فردى 
بـدون علـت خاصى دوبار یا بیشـتر دچار تشـنج بشـه، معمولا 
تشـخیص صـرع داده مى شـه. صـرع در واقـع خیلـى شـایعه 
و خیلـى از افـرادى کـه صـرع دارن، مى تونـن زندگـى عـادى 
البتـه اگـر داروهاشـون رو مرتـب بخـورن و  داشـته باشـن؛ 

مراقبت هـاى لازم رو انجـام بـدن.»
پرسیدم: «اصلاً چرا تشنج اتفاق مى افته؟»

از مغـز نشـانم  را آورد و عکس هایـى  رایانکـش (تبلتـش) 
داد وگفـت: «نورون هـاى مغـز به وسـیلۀ تکانه هـاى الکتریکـى 
کوچیکـى که مغـز تولید مى کنه، بـا هم ارتباط برقـرار مى کنن 
و پیام هـاى مغـز رو بـه اعضـاى متفاوت بدن مى رسـونن. تشـنج 
وقتـى اتفـاق مى افته که قسـمتى از مغـز ناگهان شـروع به تولید 
پیام هـاى الکتریکـى بیـش از حـد مى کنـه و بعـد ایـن پیام ها در 
کل مغـز منتشـر مى شـن و فعالیـت طبیعى مغز به هـم مى ریزه. 

غیرعـادى  حرکت هـاى  دچـار  بـدن  اندام هـاى  درنتیجـه 
مى شـن.»

دکتـر حیـدرى ادامـه داد: «توى پرونده ات نوشـته بـود که گفتى 
همیشـه قبـل از شـروع حملـۀ تشـنج، جرقه هـاى نـور مى بینـى. 
علتـش اینـه کـه پیام هـاى غیرطبیعى مغـز احتمالا از بخـش بینایى 

مغز شـروع مى شـن . 
اتفاقا اینکه جرقه ها رو مى بینى خوبه. 

چـون بهـت هشـدار مـى دن کـه حملـه ات داره شـروع مى شـه. 
این جـور موقع ها سـعى کـن بقیه رو صدا بزنى و خـودت رو از جاهاى 
خطرنـاك، مثـل بلنـدى یا نزدیک اشـیاى تیـز دور کنـى. نیازى هم 
نیسـت بقیه موقع تشـنج کارى انجام بدن. فقط باید مواظب باشـن 

که سـرت یـا بدنت بـه جایـى نخوره. 
سـعى نکنن دسـت و پاتو نگه دارن. چون این کار بى فایده اسـت. 
سـعى نکنـن چیـزى لاى دندونات بـذارن، چـون ممکنـه دندونات 
بشـکنه یا دسـت خودشـون آسـیب ببینه. سـعى نکنن بهت داروى 
خوراکـى بـدن، چـون امـکان نـداره. فقط بهتـره صبر کنن تشـنج 

خودبه خـود تمـوم بشـه یـا  تـو رو به یه محـل درمانى برسـونن.
به خاطـر ایـن اومدم این چیزهـا رو برات توضیـح دادم که خودم 
هـم تـو بچگیـم تشـنج کـردم و مثـل تـو مى خواسـتم علتـش رو 
بدونـم، ولـى هیچ کـس برام توضیح نداد و همیشـه از اسـم تشـنج 

مى ترسـیدم.»
دکتـر جـوان بعد از این حرف ها سـریع خداحافظـى کرد و گفت 
کلـى کار دارد و بایـد بـرود. بعد از رفتنش به مـادرم نگاه کردم که 
داشـت گوشـۀ چشـم هایش را بـا دسـتمال کاغذى پـاك مى کرد. 
نفـس راحتـى کشـیدم. کتـاب فارسـى ام را برداشـتم و شـروع به 

مطالعـه کردم. کلـى درس براى خواندن داشـتم. 
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